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فعالیت مدنى

کارزار اینترنتی علیه تحریم هــای یک جانبه آمریکا 
که دوســتان عزیــز و هنرمند مــا، مانند ســرکار خانم 
رخشان بنی اعتماد و آقای مجتبی میرتهماسب طرح و 
پیشنهاد کردند، مطلبی بسیار جالب بود و من از جمله 
افرادی بودم که پای این نامه سرگشــاده را امضا کردم؛ 
چون نظرم درباره این اقدام مســاعد بود و آن را بسیار 
پسندیدم. این نامه با دید بسیار خوبی مطرح شده است 
و مســئله فشــاری را مطرح کرده است که به انسان ها 
و ملت  ما وارد می شــود. باید طراحــان تحریم به این 
مســئله توجه کنند که همه دنیا بــا این نحوه اقدامات 

ضدبشــری و ضدانسانی مخالف هســتند؛ بنابراین من 
علاوه  بر تأیید آن، دوســتانم را نیز به امضای آن تشویق 

کرده ام. 
تاریخ نشان داده است فشاری که قدرت هایی مانند 
آمریــکا می خواهند بر ملت هایی مانند ایران وارد کنند، 
نتیجه ای عاید آنها نکرده است. این اعمال ضد بشریت 
و ضد انســانیت اســت. ما جنگ تحمیلی را پشت  سر 
گذاشــته ایم و قبــل از آن هم کودتای ۲۸ مــرداد را از 
جانب آنان داشته ایم که آن موارد نیز فشارهای دیگری 
علیه ملت ما بوده اســت. این فشــارها هرگز نتوانسته 
است مؤثر باشد و ملت ما سربلند مانده است. ما ملتی 

خوب و قوی داریم.
من بدون تعصــب می گویم، بدون آنکه بخواهم 
از زبــان گروهــی یا بــه  نفع گروهــی صحبت کنم، 
به عنوان یک ایرانی می گویم که ملت ایران مقاوم و 

قدرتمند است و با این تحریم ها هم کنار می آید؛ ولی 
باید به اشــخاصی مانند آقــای ترامپ و قدرت های 
دیگر هشدار داد که با این مســئله نمی توانند ملت 
ایــران را به زانو دربیاورند. ملت ما خود را نمی بازد. 
در برهه هایــی از زمان افــرادی مخالف خوانی هایی 
کرده اند و گروه هایی دم از مســائلی زده اند که احیانا 
برخی از قدرت مداران به  فکر افتاده اند که علیه این 
ملت اقدام کنند. آمریکا به شکل های مختلف نشان 
داده که همیشــه با کشــور ما در ســتیز بوده است؛ 
امــا مطمئنم که این بار نیز شکســت خواهد خورد و 
پیروزی با ملت ماســت. بدون آنکه بخواهم شــعار 
سیاســی بدهم، این را قاطع عرض می کنم که اقشار 
مختلــف مردم ما یک صــدا می گویند این کارشــان 
نتیجه ای نخواهد داشت. آنها شکست می خورند و 

همیشه پیروزی با ملت ماست.

تحریم، ضد   انسانیت است هزینه هاي لایکي!

این قضیه ورود زنان به ورزشــگاه هم قصه شده  �
اســت. به ســوفیا مي گویــم: فدراســیون جهاني به 
فدراسیون ایراني فشار داده که زن ها را به ورزشگاه راه 

بدهند تا فوتبال ببینند.
سوفیا مي گوید: مگر فدراســیون جهاني کاري کند، از 

شماها که آبي گرم نمي شود.
مي گویم: نگو! من هرچــه صفحه توي اینترنت بوده 

براي حمایت از زنان لایک کردم!
سوفیا مي گوید: دیگه؟

مي گویم: یک بار عکس دختراني را که با لباس پسرانه 
وارد ورزشگاه مي شوند، توي اینستاگرامم منتشر کردم 

و زیرش شکلک :( گذاشتم.
سوفیا مي گوید: دیگه؟

مي گویــم: آن دفعه بود کــه چندتا دختــر را جلوي 
استادیوم دستگیر کردند... من پنج ثانیه بغض کردم.

سوفیا مي گوید: دیگه؟
مي گویم: یک بار هم از اســتادیوم آمــدم بیرون دیدم 
یک عالم زن و دختر را راه ندادند... داشــتم ساندویچ 
کالباس مي خــوردم پرید تو گلوم و بــراي همدردي 

سرفه کردم.
سوفیا مي گوید: دیگه؟

مي گویم: براي دفاع از حقــوق زنان رفتم در صفحه 
پوریا عالمي هرچي حرف نامربوط بلد بودم نوشتم.

سوفیا مي گوید: دیگه؟
مي گویــم: آن دفعــه یادت اســت چهار ســاعت از 
استادیوم تا اینجا توي ترافیک ماندم تا برسم به تو و با 
هم صحنه آهسته گل ها را توي تلویزیون ببینیم؟ فکر 

کن! چهار ساعت بابت احترام به یک زن.
سوفیا مي گوید: دیگه؟

مي گویم: توي ورزشــگاه یک بار براي جاي خالي زنان 
یک ثانیه ســکوت کردم و گولي اشــک توي چشمم 

حلقه زد.
سوفیا مي گوید: دیگه؟

مي گویم: آن دفعه که تو مي خواســتي گریم پســرانه 
کني، ماژیکم را دادم تا سبیل بکشي. یادت رفته؟

ســوفیا مي گوید: خسته نباشــي. منفعل تر از تو کش 
شــلوار است که تا نکشــي از جاش تکان نمي خورد. 

دوتا لایک کردي بهت فشار نیاید.
مي گویم: پس مي خواستي چه کار کنم؟ چرا هر کاري 
مي کنم ناراضي هستي؟ این همه هزینه دادم بابت تو 

و حقوق زنان؟ بس تان نیست؟
ســوفیا مي گوید: مي توانستید شــما مردان تا وقتي که 
ممنوعیت ورود زنان به ورزشــگاه ها برداشــته شــود، 
استادیوم رفتن را تحریم کنید تا ورزشگاه ها خالي بمانند.
مي گویــم: اووووووووووووووو وه... تــو هــم دیگــر 
خیلي توقع داري ها. حیــف آن همه لایک و توییت و 
اینستاگرام و دایرکت که خرج برابري حقوق شما زنان 

کردم. واقعا دیگر لایکم را پاي شماها نمي زنم...
سوفیا چیزي نمي گوید... هیچي. اول یک پوزخند تلخ 
بــه من مي زند، بعد مي بینم آرام اشــک مي ریزد. من 
چي؟ هیچي؛ یک توییت مي کنــم که طرفدار حقوق 
زنانم و ورزشــگاه بدون زن یعني ماشین پورشه بدون 
فرمان و فلان و بیســار و هزارتا لایک مي گیرم و لبخند 

پیروزي مي زنم.
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کارتون خواب

واکنش

بــه دنبــال انتشــار متــن لایحــه مطبوعــات و 
خبرگزاری هــا، انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهــران نقطه نظرات خود را که پیش از ارســال نهایی 
ایــن لایحه بــه دولــت از طریق معاونــت اجتماعی 

شهرداری تهران استعلام شده بود، منتشر کرد. 
البته همیــن که دولت و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامي یا هر مســئولي که در دولت مسئولیت تهیه 
این لایحه را برعهده داشــته و بر خــود واجب ندیده 
که نظر انجمن هاي صنفي درگیر مانند انجمن صنفي 
روزنامه نگاران اســتان تهران را جویا شود، خود محل 

اشکال است. 
متن زیر به صورت رسمی در نقد این لایحه نوشته 

شده است: 
۱) ســاختار این متن از نظر نوع نــگاه به موضوع 
مطبوعات و خبرگزاری ها، به عنوان مصداق های مهم 
رسانه، کاملا مشــابه قانون مطبوعات سال ۶۴ است. 
درواقــع این متــن موضوع رســانه ها و کارکــرد آنها 
به عنوان عناصر اصلی، گردش اطلاعات را همان گونه 
دیده اســت که قانون مطبوعات ســال ۶۴. حال آنکه 
تحــولات گســترده و عمیقی که به دلیــل تکنولوژی 
اینترنت و تبعات آن رخ داده اســت، مســئله گردش 
اطلاعــات و عوامل مؤثر بر آن را به  طور کلی دگرگون 
کرده اســت. لایحه مورد بحث هیــچ توجهی به این 
موضــوع و تغییر مهــم نکرده اســت. همین نقیصه 
باعث می شود این لایحه قادر به سازمان دهی موضوع 
گردش اطلاعات در قلمرو فعالیت رســانه هایی مانند 

مطبوعات و خبرگزاری ها نباشد. 
آنکــه  وجــود  بــا   (۲
از  ســال   ۳۰ از  بیــش 
عمر قانــون مطبوعات 
مصوب ۱۳۶۴ می گذرد 
نیــز عمــلا تغییرات  و 
گســترده ای در حــوزه 
اطلاعــات در  گــردش 
ایران رخ داده است؛ اما 
متن مــورد بحث هیچ 
تفاوت بنیادی و اصولی 
با قانون سال ۶۴ ندارد. 
صدور  مثــال  به عنوان 
توقیف  امــکان  مجوز، 
نشریات و خبرگزاری ها، 
برای  حبــس  مجازات 
مطبوعاتی،  محکومان 
ناظر  نهــاد حکومتــی 
بر عملکــرد مطبوعات 

(که نام آن از هیئت نظارت بر مطبوعات به کمیسیون 
مطبوعات تغییر کرده اســت) از موارد بنیادینی است 
که همچنان در این لایحــه نیز باقی مانده اند. به  طور 
خلاصه با وجود همه تغییرات ۳۰ ســال گذشــته این 
لایحه تغییر قابل اعتنایی در رژیم حقوقی مطبوعات و 

خبرگزاری ها در ایران ایجاد نکرده است. 
و  مطبوعــات  اساســی  حقــوق  حیــث  از   (۳
خبرگزاری هــا، همچنــان تحول پیشــروانه ای در این 
لایحه مشاهده نمی شود. انتشار مطبوعات و شروع به 
کار خبرگزاری ها همچنان مســتلزم اخذ مجوز است. 
مــوارد مربوط به حقــوق روزنامه نــگاران اگرچه در 
متــن لایحه حجیم و مفصل اســت؛ اما اکثرا مواردی 
هســتند که درحال حاضــر نیز وجود داشــته و مبانی 
آنهــا در قانون ســال ۶۴ نیز موجود اســت. در مقابل 
موارد مربوط به محدودیت مطبوعات و خبرگزاری ها 

افزایش یافته است. 
۴) مــواد ۹۷ به بعد، درباره مقررات هیئت منصفه 
در این متن درخور توجه است. به نظر می رسد مقررات 
هیئت منصفه در این لایحه شیوه مناسب تری را که به 
روح و مبانــی هیئت منصفه نزدیک تر اســت، انتخاب 
کــرده و از این نظر می تــوان آن را تغییــری مثبت و 

مناسب ارزیابی کرد. 
۵) مواردی از این متن دچار اشتباه است؛ مثلا طبق 
بند ۵ ماده یک مالک یک شخص حقوقی است؛ حال 
آنکه در مواد ۶۸ و ۷۰ تکالیفی درباره مالک مقرر شده 
است که فقط می توان به شخص حقیقی تکلیف کرد. 
۶) اختیارات وســیع و مفصلی که برای کمیسیون 
مطبوعات پیش بینی شده است، غیر از اینکه با حقوق 
اساس مطبوعات سازگار نیســت، از نظر حقوقی هم 
اشــکال دارد. به عنوان مثال چنیــن نهادی نمی تواند 
مبــادرت به صدور دســتور جبران خســارات مادی و 

معنوی کند.
۷) نهایتا اینکه لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها 
قــادر به ایجاد تحــول قابل اعتنــا در رژیم حقوق 
مطبوعــات ایــران نیســت و با وضعیــت موجود 
گردش اطلاعات در کشور و امکاناتی که شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان های مختلف ایجاد کرده اند، 
سازگاری ندارد. این نوع نگاه حقوقی به مطبوعات 
بیــش از هرچیــز موجــب می شــود مطبوعات و 
در  کشــور  حرفــه ای  و  رســمی  خبرگزاری هــای 
رقابت با فضای غیررســمی و غیرحرفه ای مجازی 
بیش ازپیش تضعیف شــوند و بازنده رقابت باشند. 
چنیــن چیــزی نه فقــط به زیــان فضای رســمی 
رســانه ای کشــور اســت، مغایر با امنیت ملی نیز 

محسوب می شود. 

نقد انجمن صنفى روزنامه نگاران استان تهران
 به لایحه جدید دولت

روان پریشی و اسکورسیزی متأخر 
در ادامه درســگفتارهای پاییز ۱۳۹۷ مؤسســه  �

در هفته  «پرسش»  مطالعات سیاســی-اقتصادی 
ســوم آبــان دو درســگفتار در این مؤسســه آغاز 
می شوند. شهریار وقفی پور از روز یکشنبه، ۲۰ آبان، 
ساعت ۱۷:۳۰ دوره جدید درسگفتارهای خود را با 
عنوان «روان پریشــی: خدایی که می فریبد، مروری 
بــر ســمینار ســوم ژاک لاکان درباره روان پریشــی 
(۱۹۵۵-۱۹۵۶)» آغــاز می کند. مازیار اســلامی نیز 
از روز سه شــنبه، ۲۲ آبان، ساعت ۱۷:۳۰ درسگفتار 
«اسکورسیزی متأخر» را با فوکوس بر چهار فیلم از 
این کارگردان؛ گرگ وال استریت، هوگو، نوری بتابان 
و ســکوت، شــروع خواهد کرد. علاقه مندان برای 
کسب اطلاعات بیشتر و شــرکت در این درسگفتار 
می تواننــد با روابط عمومی مؤسســه «پرســش» 
 qporsesh.com تماس گرفتــه یا بــه وب ســایت

مراجعه کنند. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریده غیرت
 حقوق دان

 یادداشت

بزرگداشت

و  تکنولــوژي  پیشــرفت 
به اصطلاح دیجیتالي شــدن 
زندگي  مختلــف  ابعــاد  بر 
انســان تأثیر گذاشــته و این 
هم  کــه  اســت  پدیــده اي 
متفکــران و هــم عمل گرایان در حوزه هــاي مختلف تکنولــوژي و فرهنگ به آن 
پرداخته  اند و به اعتقاد من نکاتي درخصوص تأثیر دیجیتالي شدن بر حوزه فرهنگ 

قابل بیان است.
نخســتین تأثیر دیجیتالي شدن در حوزه فرهنگ، موضوع جهاني شدن بازارهاي 
فرهنگي اســت. به این معنا که بســتر دیجیتال امکاني فراهم کــرده که علاوه بر 
بازارهــاي اقتصــادي و تجــاري، بازارهاي فرهنگــي را نیز جهاني کرده اســت و 
جهاني شدن بازارهاي فرهنگي و صنایع خلاق، از جمله سینما یکي از رخدادهایي 
اســت که با ورود تکنولوژي دیجیتال قابل مشاهده اســت. دومین تأثیر در فرایند 
دیجیتالي شدن حوزه هاي فرهنگي، همسان سازي یا همگون شدن فرهنگ هاست. 
اگرچه دیجیتال بســتري را براي مشــارکت همه فرهنگ ها از نقاط مختلف دنیا با 
سلایق متفاوت و دیدگاه هاي مختلف براي تولید کالاهاي فرهنگي در زمینه سینما، 
تئاتر یا بازي هاي رایانه اي فراهم کرده، اما آنچه مســلم است تولید کننده اي که از 
توان بیشــتري در پاسخ به تقاضاي بازار به واسطه سرمایه اي که در اختیار دارد، از 
قدرت بیشتري در تولید و توزیع محصولات خود نیز برخوردار است و در این شرایط 

با موضوع همسان سازي و همگون سازي فرهنگي مواجه هستیم.
سومین تأثیر عصر دیجیتال در زندگي روزمره بشر، موضوع فردگرایي است و هر 
فرد آنچه را که براي خود مطلوب مي پندارد در بستر شخصي جست وجو مي کند و 
در نهایت مي یابد، بنابراین از مختصات دیجیتال شدن فردگرایي است. در این میان 
مدرنیته هم به بحث موردنظر سمت وسو داده و خاستگاه تکنولوژي این است که 

مجموع این تمایلات را با فراهم کردن امکان دیجیتال بالفعل کرده است.
بحــث دیگر که در حوزه دیجیتــال و صنایع خلاق و به ویژه ســینما در ارتباط 
اســت موضوع انبوه شدن یا توده اي شــدن تقاضا و تولید در صنایع خلاق است و 
دیجیتال شــدن امکاني فراهم کرده که تولیدات فرهنگي ارزان، ساده و سریع تولید 

شوند و این توده اي یا انبوه شدن تولیدات در صنعت سینما مشاهده مي شود.
متنوع شدن کالاهاي فرهنگي، مبحث دیگر در حوزه ورود دیجیتال در تولیدات 
فرهنگي اســت. به دلیل انبوه بــودن عرضه و تقاضا در تولیــد کالاهاي فرهنگي، 
با دنیــاي متنوعي از خدمات و ارائه کالاهاي فرهنگي مواجه هســتیم و این تنوع 

کالاهاي فرهنگي از تأثیرات دیجیتال بر تولید و عرضه در این بخش است.
یکي از مهم ترین تأثیرات دیجیتالي شــدن در صنایع خلاق، غیردولتي شدن این 
حوزه اســت. اگر تا چند دهه پیش متولي فرهنگ، تولید کالاهاي فرهنگي و سینما 
دولت ها بودند و بازیگران غیردولتي نقش کمي در این عرصه داشــتند و همچنان 
که متولي رفاه، امنیت، آموزش و سایر موارد زندگي بشر دولت ها بودند، اما امروزه 
شاهد هســتیم که موضوع صنایع خلاق، سینما و در یک نگاه کلي فرهنگ، صرفا 
یک فعالیت دولتي نیستند، بلکه با خصوصي شدن تولید محصولات در این بخش 

عملا دیگر در ردیف تولیدات دولتي قرار نمي گیرند.
از سوي دیگر به دلیل انبوهي و توده اي و خصوصي سازي شدن، تولید کالاهاي 
فرهنگي به عنوان یک کالاي تجاري که مي تواند تولید پول و ســرمایه کند جایگاه 
تجاري پیدا کرده است و اکنون آمار و ارقام تولید خلق ثروت یا سرمایه از کالاهاي 
فرهنگــي و صنایع خــلاق در کشــورهاي مختلف یکي از شــاخص هاي درآمد و 
پیشــرفت در بخش فرهنگ اســت. ازهمین رو من معتقدم تجاري شــدن کالاهاي 
فرهنگي و صنایع خلاق از تأثیرات مهم عصر دیجیتال است. در نتیجه این تأثیرات، 
بین المللي یا جهاني شدن فرهنگ و سینما نیز مطرح مي شود و نمي توان کالایي را 

بدون نگاه جهاني تولید کرد.
بنابرایــن اگر بخواهیم از عصر دیجیتال حداکثــر بهره مندي را ببریم باید از این 

تکنولوژي و تأثیرات فرهنگي و اجتماعي آن شناخت کاملي داشته باشیم.

و  گرامیداشــت  یادبــود  مراســم 
و  مترجــم  دیهیمــی»،  «نازنیــن 
ویراســتار ادبــی، در اولین ســال 
نبودنش، روز یکشنبه، بیستم آبان، 
در مرکز فرهنگی «آپارتمان» برگزار 
این مراسم دوستان  می شــود. در 
دیهیمی»،  «نازنیــن  همــکاران  و 
مترجم جــوان ادبیــات و ادبیات 
نمایشــی، گردهــم می آینــد و به 
مرور کارنامه  پربــار او می پردازند. 
«آرمان امید»، نمایش نامه نویس پیش کســوت و دکتــر «نغمه ثمینی» درباره  
آثاری که این مترجم جوان در حوزه  ادبیات نمایشــی از خود به یادگار گذاشته 
صحبت می کننــد. همچنین در این برنامه بخش هایــی از نمایش نامه «آقای 
نویســنده و همــکارش» نمایش نامه خوانی می شــود. پیتر حســینلو، بهرنگ 
شاهین پر، پرویز نوروزی و هادی ثابت نیز به یاد او قطعه ای موسیقایی خواهند 
نواخت. این برنامه از ســاعت شش تا هشت عصر یکشنبه، بیستم آبان ماه، در 
مؤسســه آپارتمان، واقع در خیابان ایرانشــهر، کوچه  کلانتری، پلاک ۴۸ برگزار 
می شــود. نازنین دیهیمی ۱۲ کتاب در حوزه  ادبیات نمایشــی، ادبیات کودک و 
جستارنویسی در زندگی کوتاه و پربارش از خود به جا گذاشت. از او ترجمه های 

منتشرنشده ای نیز باقی مانده است.

غیردولتی شدن، تأثیر دیجیتالی شدن

یادبود نازنین دیهیمى
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شــاید  مــردن  از  تــرس 
در  ترس ها  سرنوشت ســازترین 
انسان، تنها موجود اجتماعی ای 
باشــد که بــه مرگ خــود آگاه 
اســت. از ابتدا یکی از راه های 
غلبه بر ترس از مرگ برای انســان، استفاده از قدرت خیال برای ساختن دنیای 
پس از مرگ و نامیرایی روح انسان پس از مرگ جسمانی بوده که در افسانه ها 
و آیین هــای همه ملل به اشــکال مختلف بروز پیدا کرده اســت. یکی از این 
افســانه ها در غرب، مراسم هالووین است. گویا در دوهزار سال قبل، سلتیک ها 
در نواحی ایرلند، انگلستان و شمال فرانسه باور داشته اند که در روز خاصی از 
ســال در انتهای تابستان ارواح مردگان آزاد می شوند تا به دیدار زندگان بیایند. 
این گمان در میان مردم همراه با نوعی بیدارکننده هیجان ترس از مرگ و تلاش 
برای فائق شدن بر این هراس بوده است. این مراسم شامل پوشیدن لباس های 
عجیب وغریب و آرایش نامعمول، زدن ماســک های ترســناک به چهره، برای 
آزارندیــدن از ارواح و دورکردن ارواح خبیث و شــیطانی از خود و رفتن به در 
منازل با ماســک بر چهره برای گرفتن خیرات (شــیرینی، پول و هدایای دیگر) 
برای آمرزش ارواح و روشــن کردن فانوس هایی در ابتدا با گذاشــتن شمع در 
داخل شــلغم و بعدها کدوتنبل شــکم خالی و ســوراخ دار (که این دومی در 
آمریکای قرن نوزدهم توســط مهاجران ایرلندی شــروع شد)، برای دورکردن 
ارواح شــیطانی است. پس از قدرت گیری مســیحیت در اروپا این مراسم را به 
نام هالووین یا روز عید قدیســان نامیدند. با وجود وســایل ارتباطی ســریع در 
تمامی دنیا، شاید جای تعجبی نباشــد که در سال های اخیر، در ایام هالووین، 
میوه فروشــی های ایران هم پر از کدوتنبل شود، چون گویا جوان های ایران نیز 
با فانوس های ســاخته از کدوتنبل، هالووین را جشــن می گیرند که لابد ارواح 
شــیطانی را از خود دور کنند و به مفهوم امروزی بــر ترس از مرگ فائق آیند. 
گرچه در بعضی از آداب فرهنگی ما مانند قاشق زنی در ایام چهارشنبه سوری 
که رســمی در حال فراموش شدن اســت، نیز زنان با چهره پوشیده و ناشناس 
ماننــد ارواح بدون کلام به در خانه هــا برای گرفتن خیــرات می آمدند. البته 
امروز بدیلش از غرب به صورت جشن هالووین وارد می شود. اما همان طوری 
که گفته شــد، ریشه همه این مراســم آیینی در سرتاسر جوامع انسانی، تلاش 
تاریخی مغز انسان برای فائق آمدن بر ترس از بزرگ ترین اتفاق واقعی زندگی؛ 
یعنی مرگ اســت. مرگ واقعیتی ترســناک اســت که برای انســان زنده قابل 
تجربه کردن نیست تا بتواند از آنچه که بر سرش آمده گزارشی بدهد. آنچه ما 
در طول زندگی از مرگ تجربه می کنیم، فهم عاطفی و همدلانه ای اســت که 
از منظر دوم شــخص از مرگ دیگر عزیزان و نزدیکان، در مغز ما شکل می گیرد. 
به همیــن دلیل ترس از مرگ پدیده ای هیجانی- اجتماعی و واگیردار اســت. 
آنچه به عنوان تجربه نزدیک به مرگ، به طور اســتثنائی از منظر اول شــخص، 
نقل می شــود، همه از توهماتی گواهی می دهد که مغز قبل از مرگ دچارش 
می شــود. بیهوشــی قبل از اعمال جراحی نیز در نهایت زمانی ازدســت رفته 
بدون حضور خویشتن، تجربه ای در تاریکی محض در نیستی موقت می گذرد. 
زمانی که تمامی پنجره ها به ســوی نور، روشنایی و صدا و سایر ادراکات بدنی 
بســته می شود که تجربه ای نامحســوس و نزدیک تر به مرگ است، ولی هنوز 
مرگ نیســت. حتی مراحل عمیق خواب نیز با مرگ قابل مقایسه نیستند. مغز 
آگاه انســان این خــلأ تجربی واقعی ترس آور مرگ را بــا آفرینش باور به روح 
نامیــراي قابل تجربــه در رؤیا، خیال و توهم خود پر می کنــد. به عبارت دیگر 
ساختن انگاره روح پس از مرگ و طلب شادمانی کردن برای آن از شاهکارهای 
آفرینش مغز برای غلبه بر ترس از مرگ اســت. به همین دلیل ارواح بیشــتر 
در تاریکی شــب امکان حضور پیدا می کنند و راندن روح با روشــنایی ممکن 
می شود؛ به عنوان مثال، در هالووین وقتی که نور فانوس ها از درون سوراخ های 
کدوی تزئینی بیرون می زند، ارواح دور می شوند. جشن گرفتن هالووین به نوعی 

تمرین برای غلبه بر ترسی زاییده آگاهی انسان از مرگ است.
بــه یاد می آورم وقتی در یــک بعدازظهر دلگیر لبریز از بــاد و بارش باران 
بــه محل زندگــی امیلی برونته به بلندی های دشــت یورکشــایر انگلیس به 
کنار کلیســا و قبرســتان رســیدم، دریافتم چگونه مغز دختری جوان و تنهای 
قرن نوزدهمی می تواند رمانی مانند «بلندی های بادگیر» را خلق کند که در آن 
بشــود جهانی در تســخیر ارواحی در وحشت مرگ در آغوش عشق به زندگی 
ســاخت؛ همان ارواحی را که دوهزار سال پیش ســلتیک ها در شمال اروپا از 
تــرس مرگ در مغز خود ســاختند تا غلبه بر آن را با تمرین در مراســم آیینی 
هالوویــن بیاموزند؛ تمرینــی که برای گریز از هــراس از تجربه مرگ، مغزهای 
بسیاری از انسان ها را به تجسم ارواحی برگشته از دنیای دیگر، در رؤیا، خیال و 
توهم واداشته تا غلبه بر این ترس تاریخی را در خواب و بیداری تمرین کنند و 
مراسم هرساله هالووین مانند هر مراسم افسانه ای آیینی دیگر، هنوز می تواند 
هســته بادامی ترس و بخش بزرگی از کورتکس پیش پیشانی مغز بسیاری از 

انسان ها را به کار گیرد.
این ترس و وحشــت کودکی ام از خوابیدن تنها در طبقه بالای همیشــه در 
تاریکی مانده خانه و عبور شــبانه من از درون غلظت تاریکی، همراه با صدای 
غژغژ کــف چوبی اتاق، واهمه هایی در مغزم می ســاخت کــه مانند ارواحی 
ســرگردان و مزاحم، همیشه در پشت ســر من حرکت می کردند؛ ارواحی که 
شرنگ هراســی غیرقابل توصیف را بر بدن لرزان نحیفم می ریختند که نشانه 
تولــد آگاهی هراس آلود از مرگ در مغزم بود. شــاید عبــور مکرر از آن دالان 
تاریک پروحشــت در تاریکی شــب بــرای خوابیدن در تنهایــی، تمرینی برای 
مغــزم بود در جهت غلبه بر تــرس از تاریکی و مرگ که بالاخره می بایســت 
خوابیدن در تنهایی و تاریکی را میسر کند و از آن به بعد بود که دیگر مدارهای 
کورتکس پیش پیشــانی مغز من نگذاشتند تا هسته بادامی ترس در مدارهای 
خیال ساز مغزم، ارواحی را بسازند که در تعقیبم باشند. گرچه هراس ناشی از

مرگ آگاهی در مغز هیچ انسانی زدودنی نیست.

جشن تمرین غلبه بر ترس از مرگ

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 محمدرضا سعیدآبادي
 دانشیار دانشگاه تهران

در این چهل روز  هر روز می آمد،
 می آمد تا با هم کودکی کنیم،

خاطره بازی،
بترسیم، گریه کنیم،

شکست بخوریم و یتیم شویم.
او می آمد تا ما غریب نباشیم  و او 

تنها نماند.
مراسم چهلمین روز درگذشت برادرمان 

 برگزار نمی شود و 
هزینه هاصرف امور خیریه می شود.

 استیو برودنر


